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يادداشت‌هاي يك آموزگار از دوران تدريس در روستاهاي سيستان و بلوچستان
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اشاره
»جلال آل احمد«، نويسنده‌ي بزرگ كشورمان را همه مي‌شناسند. درست است كه آل احمد آثار زيادي 
از خود به يادگار گذاشت، ولي ما معلمان، او را بيشتر با تك نگاري‌هايي كه از روستاهاي استان قزوين به 
رشته‌ي تحرير درآورده و نيز با »مدير مدرسه«ي معروفش مي‌شناسيم. اين نوشته‌ها، دقيقاً همان آثاري 
هستند كه با زندگي معلمي جلال پيوند خورده‌اند. علت معروفيت محمود ماكال، نويسنده‌ي تركيه‌اي، در 
كشور خودش و ساير كشورها از جمله ايران هم به اين دليل است كه او تجربه‌هاي زيسته‌ي معلمي خودش 
را نوشته و با رنگ و لعابي‌روايي، متني پديد آورده است كه ضمن خواندني‌بودن، تأثيرگذار هم هست. به 
دلايلي كه از ذكر آن در اين اشاره مي‌گذريم، ما معلمان ايراني، تجربه‌هاي خودمان را كه سرشار از نكته‌هاي 
ناب و به ياد ماندني هستند، نمي‌نويسيم. اين تجربه‌ها مي‌توانند از شرح رويدادهاي بسيار ساده‌ي دور و 
اطراف آغاز شوند و حتي به تحليل و ارائه‌ي راه‌حل نيز برسند. به موقع نوشتن هم از ديگر دلايل ماندگاري 
خاطرات است. خاطره و اتفاقي را كه امروز برايمان رخ مي‌دهد، بهتر است همان روز بنويسيم و به زماني 

دورتر موكول نكنيم.
امروزه خاطرات پس از نوشته شدن، با انتشار بلافاصله در وبلاگ‌ها و دنياي مجازي، اين امكان را به ما 
مي‌دهند كه ديگران را نيز در لذت خواندن آن‌ها سهيم كنيم. وبلاگ عبدالمحمد شعراني، آموزگار كوچك‌ترين 
مدرسه‌ي ايراني در جمال‌آباد كالو )ديرتش باد( كه با نشاني hpp://dayyertashbad.blogfa.com در 

اينترنت قابل دست‌رسي است، نمونه‌اي از اين دسته مطالب است.
آن‌چه در پي مي‌آيد، يادداشت‌هاي يك آموزگار از دوران تدريس خود در روستاهاي سيستان و بلوچستان 
است. اگرچه حافظه‌ي خوبش به او كمك كرده است خيلي از جزئيات را به ياد داشته باشد، ولي اگر همان موقع 

خاطراتش را نوشته بود، ريزه‌كاري‌هاي ديگري مي‌داشت كه اكنون در نوشته كمتر شاهد آن‌ها هستيم.
با چاپ اين خاطرات، از همه‌ي آموزگاران درخواست مي‌كنيم، خاطرات خود را بنويسند. چه ديديد، شايد 

روزي آل احمد ديگري از ميان شما پا به عرصه‌ي وجود بگذارد.
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... سال 1361 بود. من هم مانند هر جواني مي‌خواستم كاري پيدا كنم. 
از طريق روزنامه مطلع شدم، آزموني برگزار خواهد شد كه قبول‌شدگان در 
آن، طي دوره‌اي دو ساله و گذراندن آموزش‌هاي لازم به عنوان آموزگار، به 
مناطقي كه نياز باشد، فرستاده خواهند شد. لازم به ذكر است، آن زمان به 
هنگام ثبت‌نام و ارسال مدارك، خواسته شده بود سه استان را انتخاب كنيم 
تا از انتخاب‌هايمان هر كدام را كه نياز آموزش‌وپرورش باشد، معين شود.

من هم سه استان را انتخاب كردم كه يكي از آن‌ها سيستان و بلوچستان 
بود. البته فكر نمي‌كردم استاني برايم انتخاب شود كه در آن زندگي نمي‌كنم. 
اما ظاهراً قرار بود چنين شود. روزي كه اسامي قبول شدگان را نگاه مي‌كردم، 
مقابل هر اسم، يك كد دو رقمي بود كه مشخص مي‌كرد، پس از دو سال 
آموزش در تربيت معلم، بايد در كدام استان خدمت كند و من اسم خود را 

مقابل كد استان سيستان و بلوچستان ديدم.
خلاصه، بايد خودم را به آموزش‌وپرورش مركز سيستان و بلوچستان، 
يعني شهر زاهدان، معرفي مي‌كردم. بنابراين از خانواده خداحافظي كردم 
و راهي زاهدان شدم. براي اولين بار بود كه به زاهدان مي‌رفتم. آن‌جا به 

من گفتند، چون مركز تربيت معلم زاهدان از نظر تعداد 
پذيرش دانشجو محدوديت دارد، شما مي‌توانيد دوره‌ي 
دو ساله‌ي تربيت معلم را در شهر كرمان بگذرانيد. در 
نتيجه، پس از تنظيم مدارك، مرا به تربيت معلم علامه 
طباطبايي كرمان معرفي كردند. اين نيز توفيقي اجباري 

بود تا شهر كرمان را ببينيم.
مدت دو سال از عمر من در كرمان به تحصيل 
گذشت تا سرانجام به مهر سال 1363 رسيديم. براي 
تعيين محل خدمت، به شهر زاهدان مراجعه كردم. 
دنبال  فقط  نگاه مي‌كردم،  را  استان  نقشه‌ي  وقتي 
شهر يا بخشي بودم كه به مرز استان كرمان، يعني به 
سمت شمال غربي آن نزديك‌تر باشد تا براي رفت و 
آمد زودتر بتوانم از استان خارج شوم؛ غافل از اين‌كه 
چه ماجراهايي انتظار مرا مي‌كشند. بالاخره روي نقشه 
بخشي را پيدا كردم به نام »بزمان«، از توابع شهرستان 

ايرانشهر. خيلي خوش‌حال شدم. به كسي كه مسئول نوشتن ابلاغ‌ها 
بود، گفتم من مي‌خواهم به بزمان بروم. او نگاهي تعجب‌آميز به من 

كرد و حكم مرا نوشت.
براي رفتن به آن‌جا، بايد از زاهدان به ايرانشهر مي‌رفتم تا از طريق 
ايرانشهر به بزمان برسم. راه افتادم و شب شده بود كه به ايرانشهر 
رسيدم. هواي گرم، نوع لباس‌هاي مردم آن‌جا و طريقه‌ي حرف زدشان، 
همه و همه برايم تازگي داشت. به مسافرخانه‌اي رفتم و شب را آن‌جا 

ماندم. صبح روز بعد، به هر طريقي بود، راهي بخش بزمان شدم.
مسئولان آموزش‌وپرورش بزمان خيلي خوش‌حال بودند از اين كه 

شنيده بودند، تعدادي جوان دانشجوي تربيت معلم مي‌خواهند در روستاهاي 
آن‌جا خدمت كنند. وقتي رسيديم، يكي از آن‌ها شروع به صحبت كرد و 
توضيح داد، چون روستاهاي اين‌جا خيلي از شهر فاصله دارند و رفت و آمد 
هم از بيابان و بي‌راهه صورت مي‌گيرد، شما بايد آذوقه‌ي زيادي با خود 
ببريد و شايد تا عيد نوروز نتوانيد به خانواده‌هايتان سر بزنيد. من ابتدا فكر 
كردم مي‌خواهد مرا امتحان كند، ببيند چه عكس‌العملي نشان مي‌دهم، اما 
بيشتر كه توضيح داد، متوجه شدم، اصلًا شوخي نمي‌كند. من و چند نفر 
از دوستانم، با مشورت هم روستايي را انتخاب كرديم كه چند نيرو لازم 
داشته باشد تا حداقل بتوانيم با هم باشيم؛ روستايي با چنين مشخصاتي، 

خيلي دور بود، اما پذيرفتيم.
روستايي به نام جلگه‌ي چاه هاشم، واقع در حاشيه‌ي جنوب‌شرقي 
باتلاق جازموريان. چند بار نقشه‌ي ايران را باز كردم و دنبال محل اين 
روستا گشتم، ولي نبود. البته روي نقشه گاهي نام محل‌هاي كوچك ذكر 
نمي‌شود. بعد از جست‌وجوي فراوان، بالاخره يك نقشه پيدا كردم كه نام 

اين روستا روي آن ديده مي‌شد.
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براي رفتن به روستا، بايد دوباره به ايرانشهر برمي‌گشتيم و از آن‌جا 
به روستا مي‌رفتيم. هرجا رفتيم، پرسيديم و سراغ گرفتيم، گفتند وسيله‌اي 
كه مستقيم شما را ببرد، وجود ندارد. فقط يك نفر مرا راهنمايي كرد و 
گفت، برو جهاد سازندگي ايرانشهر. گاهي ممكن است وسيله‌ي نقليه‌اي 
بخواهد به آن‌جا برود، شما هم با آن برويد. بالاخره با شخصي كه قرار 
بود از جهادسازندگي به روستا برود، هماهنگ كردم و او قبول كرد ما 

همراهش باشيم.
به راه افتاديم. ابتدا مشكلي نبود، ولي پس از رسيدن به بخش 
بمپور و گذشتن از آن، مسير كمي مشكل‌تر شد. گاهي بيابان بود و 
اثري از راه مشخصي ديده نمي‌شد. البته محلي‌هاي آن‌جا خودشان 

بر اثر تجربه جهت حركت و راه را مي‌دانستند.
بالاخره پس از سختي بسيار، به روستاي جلگه‌ي چاه هاشم 
ديگر  روستاي  به چند  نسبت  روستا  اين  اين‌كه  جالب  رسيدم. 
مركزيت داشت و يك مدرسه‌ي ابتدايي و يك مدرسه‌ي تازه 
دو  از  غير  داشت.  وجود  آن  در  راهنمايي  تأسيس 
از  معلمان روستا جديد و همگي  بقيه‌ي  نفر، 
استان‌هاي گوناگون بودند )كرمان، فارس، يزد، 

تهران و قم(.
اتاق‌هاي  از  يكي  در  را  وسايلمان  خلاصه 
اقامت  براي  را  همان‌جا  و  داديم  قرار  مدرسه 
نفر،  دو  هر  بود،  زياد  تعدادمان  چون  برگزيديم. 
مسئول انجام امور خانه )تميز كردن خانه، شستن 

ظروف، پختن غذا و...( در هر روز شديم.
بود.  آن‌جا  مردم  زبان  ما،  ديگر  مشكل  اما 
مادران دانش‌آموزان بيشتر به زبان بلوچي و اكثراً 
پدر آن‌ها فارسي را بهتر صحبت مي‌كردند. به هر 
حال، ايجاد ارتباط با آن‌ها كمي مشكل بود. روستا 
در آن زمان )سال 1363( فاقد آب لوله‌كشي و برق 
بود. خانه‌ها دو قسمت بود؛ خانه‌اي از گل و خشت و 
تيرهاي چوبي با پنجره‌هاي خاص كه شيشه و روشنايي نداشت. 
چون در آن‌جا با وزش باد، شن‌ها به حركت درمي‌آيند. جلوي هر 
خانه هم يك يا دو كپر قرار دار داشت كه بيشتر پخت و پز را در 

آن‌ها انجام مي‌دادند.
تازه اين روستا نسبت به بعضي روستاهاي اطراف بهتر بود، چون 
در آن‌ها خانه‌هايشان فقط كپري بود و خانه‌ي خشتي و تير چوبي 
هم نداشتند. هر معلم بايد پنج پايه را تدريس مي‌كرد و خودش تنها 
بود؛ يعني »كفيل آموزگار« محسوب مي‌شد. سه سال در سخت‌ترين 

شرايط در اين روستا تدريس كردم ...
سال 1362 به اتفاق يكي از همكارانم كه بچه‌ي شهر قم بود، به 

در حياط خاكي مدرسه با دانش‌آموزان پايه‌ي اول، 1364
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